
توجـه بـه انگیزه‌ها. باید بدانید ایـن دانش‌آموز با چه 
انگیزه‌ای به مدرسه آمده است. می‌خواهد پزشک شود، 
یـا مهنـدس و یا هدف دیگری دارد، آیا به ارزش‌ها اعتقاد 
دارد؟ آیا توجه به نماز دارد؟ آیا سـؤالی در ذهنش هسـت 

یا نه؟
تربیـت را غیـر از آمـوزش دیـدن. تربیت مسـتمر و 
تدریجـی اسـت و انـدک ‌انـدک اتفـاق می‌افتـد. شـاید 
سـاعت‌ها زمـان لازم باشـد تـا بتـوان یـک دانش‌آموز را 

نمازخوان كرد!
 هشـام بن‌حکم یک جـوان منحرف بـود. امام صادق، 
علیه‌السالم، چند جلسـه با او گفت‌وگو كرد. در او تغییر 
ایجـاد كـرد. جوان تغییر كرد و بعد به یكی از یاران وفادار 
و همـراه امـام تبدیل شـد؛ باور كنید کار مربی پرورشـی  

کادرسازی اسـت، نه انبوه‌سازی.
داشـتن صبـر و حوصله در تربیـت. کار تربیتی کار 
فلـه‌ای نیسـت. کار آماری نیسـت. مثل بـرف پاروكردن 
نیسـت، پـارو بزنیـد و بریزیـد. تربیـت کاری ذره‌ای و 
تدریجی است. یادآوری می‌کنم كه از مهم‌ترین الزامات 

تربیت صبر و حوصله در این کار است.
اصالح خود، قبل از اصالح دیگران. تا زمانی كه 
بـاور و اعتقـاد در خودمـان تقویت نشـود، نمی‌توانیم به 
هدایـت دیگران بپردازیم. با برق‌سـنج )کنتور( خاموش 
لامپ روشن نمی‌شود، با موتور خاموش خودرو  روشن 

نمی‌شود!
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سـزاوارتر اسـت مـورد پیـروی قرار گیـرد یا كسـی كه راه 
نمی‏‌نماید مگر آنكه ]خود[ هدایت ‏شـود )یونس/35(.

  �چند توصیۀ عملی
بـا تمـام دانش‌آموزان چهـره به چهـره گفت‌وگو كنید؛ 
در جلسـات فردی و گروهـی. در فضای مجازی ارتباط 

بگیرید و محتوا تولید کنید.
از ظرفیت دبیران مدرسـه اسـتفاده کنید؛ به‌ویژه دبیران 

فیزیک، شیمی، ریاضی و ...
در کلاس‌هـای درسـی و برنامه‌هـای پرورشـی جاذبه 
ایجـاد کنید. کاری کنید این جاذبه در درس‌های شـما با 

مطالعۀ تاریخی، با داستان و با شواهد گره بخورد. 
در دانش‌آمـوزان امیـد و اراده ایجـاد کنیـد. ایـن نکته 

خیلی مهم است.

بدانید، اگر در طول دوران 30 سالۀ خدمتتان بتوانید 
دو نفـر را هدایـت کنیـد، بـرای شـما كافی اسـت:  
ا   مِمَّ

َ
ـك

َ
یرٌ ل

َ
ا خ

ً
 واحِـد

ً
 رَجُال

َ
أن یَهـدِی اللـه بِـك
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 هدایت شود، بهتر است از آنچه خورشید بر آن
می‌‏تابد.5  

پی‌نوشت‌‌ها

1. آلوسی، در بلوغ‌الادب، داستان 
شنفری )شاعر معروف جاهلی( را 
به‌صورت دقیق آورده است. آنچه 

در اینجا آمد، خلاصه‌ای از آن بود 
)بلوغ‌الادب، جلد 2: 145(.

2. تحف‌العقول عن آل الرسول. ج 
.36 :2

م و دُرَرُ 
َ
رَرُ الحِک

ُ
3.آمدی، ابوالفتح، غ

لِم: دارالکتاب الاسلامی، 1501.
َ
الک

4. الكافی : 5/87/2 .

5. الكافی : جلد 5، ص 36.

  ��پیشگفتار
اگـر از ما دربـارۀ دورانی که دانش‌آمـوز بودیم و مطالبی 
 چیز 

ً
کـه به مـا آموزش داده می‌شـد سـؤال شـود، تقریبا

زیادی به خاطر نمی‌آوریم؛ زیرا از فرمول‌های ریاضی و 
شیمی و فیزیک، قواعد صرف و نحو عربی و  دستورزبان 
)گرامـر( انگلیسـی مطلـب چندانـی در ذهـن مـا باقی 
نمانده است. لیکن خاطرات ایام تحصیل، رفتار دبیران 
و اتفاقات تلخ و شیرین کلاس درس را به‌خوبی و با ذکر 
جزئیـات بـه یاد خواهیم آورد. بـرای نمونه، به‌خوبی به 
 30 سـال پیـش، دبیر درس عربی 

ً
خاطـر دارم، تقریبا

دوران راهنمایـی، تعـدادی از مـا دانش‌آمـوزان را به 
دلیـل موفقیـت در درس، به‌صـرف کیک فنجانی و 
نوشـابۀ پرتقالـی در بوفۀ مدرسـه دعـوت کرد. یا 
خاطراتـی که معلـم دوران ابتدایی‌مـان تعریف 
می‌کـرد و قصه‌هایـی کـه برایمـان می‌گفـت، 

 در خاطرم مانده اسـت.
ً
کامال

از این مقدمه، این نتیجه قابل اسـتنتاج است 
کـه در کنـار صلاحیت‌هـای علمی معلم و 
محتوایی که در کلاس‌های درس تدریس 

بدانید، اگر در 
طول دوران 30 

سالۀ خدمتتان 
بتوانید دو نفر را 

هدایت کنید، برای 
شما كافی است

رویكرد تربیتی

او 
فــرزنــــــــــــــــــــد 

نی
یجا

لار
م 

عظ
س: ا

عکا
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می‌شـود، ابعـاد دیگـری از معلـم و هنـر 
معلمـی وجود دارند کـه باید موردتوجه قرار 

گیرند، زیرا بر ذهن و روح دانش‌آموز، تأثیری 
عمیـق و مانـدگار دارنـد. مـن ایـن بعـد از کار 

معلمی را بعد انسانی، اجتماعی و تعاملی معلم 
می‌نامم و در این نوشـتار تلاش دارم به شـیوه‌های 

ارتقـای انسـانیت در فرایند تدریـس و هنر معلمی 
بپردازم. مخاطب مواردی که در ادامه اشـاره خواهد 

شد، بیشتر نومعلمان و دانشجومعلمانی هستند که در 
ابتدای این مسیرند و به تأمل و تفکر بیشتر در خصوص 

معلمی، اخلاق و فلسـفۀ معلمی نیاز دارند.

  �آگاهی و بصیرت در کار معلمی
در موقعیتـی فرضـی، به‌تازگـی خانـوادۀ جدیـدی در 
همسـایگی ما سـاکن شـده‌اند. در اولین برخورد با یکی 
از فرزنـدان ایـن خانـواده متوجه می‌شـویم به مـا توجه و 
سالم نمی‌کنـد. ایـن رفتار باعـث ایجاد کـدورت در ما 
می‌شـود و در مـورد تربیت صحیح‌نداشـتن فرزندان این 
خانواده می‌اندیشـیم. ولی بعد از مدت کمی، از این فکر 

شرمسـار می‌شـویم؛ زیرا باخبر می‌شـویم این فرد نابینا 
بوده و علت سالم‌نکردن او معلوم اسـت! با ذکر این مثال 
می‌توان بهتر درک کرد که منشـأ بسـیاری از قضاوت‌ها و 
اقدامات ناصحیح در زندگی، نداشـتن آگاهی‌های لازم 
اسـت. به‌عنـوان نمونـه،‌ پزشـکی که در خصوص منشـأ 
بیماری، درک و تشـخیص درسـتی نداشته باشد، به‌طور 
حتـم قادر بـه درمان بیمار و تجویز مناسـب هم نخواهد 
بود. این حالت در کلاس درس هم وجود دارد و بسیاری 
از معلمان و چه‌بسـا ناخواسته دچار آن می‌شوند. سال‌ها 
پیش، در روستایی مرزی معلم بودم. دانش‌آموزی داشتم 
که برخی روزها با لباس‌های نامرتب و خاک‌آلود و بدون 
آمادگـی در درس‌هـای گذشـته به مدرسـه می‌آمد. این 
موضـوع بـرای من، به‌عنوان معلمی جـوان و پرانگیزه، 
قابل‌قبـول نبـود. چه‌بسـا می‌توانسـت باعـث رفتـار 
نادرسـتم شـود. عاقبت روزی از دانش‌آموزم علت 
بی‌نظمـی و بی‌توجهـی‌اش بـه درس و تکلیـف را 
سؤال کردم. چقدر شرمنده شدم از اینکه فهمیدم 
ایـن دانش‌آموز روزهایی از هفته، پیش از آمدن 
به مدرسـه، برای کمک به خانواده، روی زمین 

فــرزنــــــــــــــــــــد 
 نگاهى انسان‌گرایانه
در كار معلمى و فرایند تدریس

ماست

جعفر چراغیان
دکترای فلسفۀ تعلیم و‌تربیت

آموزگار و مدرس دانشگاه فرهنگیان خوزستان
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دانش‌آموزانـش را دوسـت بـدارد. آن هنگام که دانش‌آمـوز این محبت را درک 
کنـد و ببینـد، به‌طـور متقابـل او نیز محبـت معلم بر دلش می‌نشـیند. در واقع 
در اینجـا کنـش و واکنشـی اجتماعـی روی می‌دهد. خود من ایـن موضوع را 
به‌دفعات در مدرسه و دانشگاه تجربه کرده‌ام. یعنی هر گاه دانش‌آموزان و حتی 
دانشـجویان کلاسـی را بیشتر دوست داشـته‌ام، به طرز عجیبی شاهد محبت 
متقابل آن‌ها بوده‌ام و هر وقت به دلایلی در کلاسـی، رفتارم رسـمی‌تر و بدون 
 عنصر محبت قلبی بوده، همان رفتار را از جانب مخاطبان در کلاس درس شاهد

بوده‌ام!

راهکار عملی: توصیۀ من به معلمان این اسـت که مهارت دوست‌داشـتن را 
تمرین کنید. از همان روز نخسـت که وارد کلاس می‌شـوید، در رفتار، گفتار 
و حتـی نـگاه خـود، این علاقه را بیـان کنید. محبت همانند کلیدی اسـت که 
هر قفلی را باز می‌کند. دانش‌آموزان در همان جلسـه‌های نخسـت آن را درک 
می‌کننـد و پاسـخ می‌دهنـد. نکتـۀ مهم این اسـت که در این خصـوص نباید 

میـان دانش‌آموزان تفاوتی قائل شـد.

  � دانش‌آموز به‌مثابۀ انسان
یکی از ایده‌های اساسی کانت )1394(، فیلسوف آلمانی، این بود که انسان‌ها 
وسیله و ابزار نیستند و خود انسان باید هدف تلقی شود. وجود این نگرش در 
کلاس درس ضرورت بسیار دارد. معلمی که به دانش‌آموزان خود نگاه ابزاری 
ندارد و آنان را همچون خود، انسان قلمداد می‌کند، سطح بالایی از موفقیت و 
کنش‌های عالی انسانی را تجربه خواهد کرد. در چنین حالتی، دیگر به زبان، 
قومیـت، رنـگ، جنسـیت، باورها و سـطح مالی دانش‌آموز توجـه نمی‌کند و 
به‌جـای آن‌هـا، وجود خود او برای او، به‌عنوان معلم، واجد ارزش خواهد بود. 
دانش‌آمـوز ماننـد ما و فرزند ماسـت. اینجاسـت که می‌تـوان پیش‌بینی کرد، 
آنچـه در کلاس روی می‌دهـد، جلوه‌هایـی از درخشـش رفتارهای انسـانی و 
خالصانـه خواهـد بـود. نکتۀ حائز اهمیت این اسـت که معلمان در بسـیاری 
مواقع به‌طور ناخواسـته دچار سـوگیری در کلاس درس می‌شـوند و به برخی 

کشـاورزی و تراکتـور کار می‌کنـد و این 
علت خاکی‌بودن گاه و بیگاه لباس‌های او 

و دلیل انجام‌ندادن تکلیف‌های درسی‌اش 
بوده است.

 ایـن تجربه باعث شـد تلاش کنـم اطلاعات 
خود را در مورد دانش‌آموزان کلاس‌هایم بیشتر 

کنم. به این نتیجه رسیدم هر قدر بیشتر از آن‌ها و 
شرایط زندگی آن‌ها بدانم، کمتر دچار چنین پیش 
قضاوت‌ها و چه بسا رفتارهای نادرست خواهم شد.

راهـکار عملی: در ابتدای سـال تحصیلـی، تا جای 
ممکن و پیش از شروع هر کلاس، در مورد دانش‌آموزان 

خود در زمینه‌های خانوادگی، اجتماعی، اقتصادی، سابقۀ 
تحصیلـی، رفتاری، علاقه، اسـتعداد، روحیـه، بیماری 
احتمالـی، هـدف، نقاط قـوت و ضعـف و ... اطلاعات 
بـه دسـت آوریـم. این اطلاعـات را می‌توان از مسـئولان 
آموزشگاه، معلمان سال‌های گذشتۀ دانش‌آموران، والدین 
و حتی خود دانش‌آموزان کسـب کرد. در نهایت، تجمیع 
این اطلاعات به شکل‌گیری آگاهی و بینش معلم دربارۀ 
دانش‌آمـوزان کلاس منجـر خواهـد شـد. چنین معلمی 
در مواجهـه بـا هـر ناهنجـاری رفتاری یـا افت تحصیلی 
دانش‌آمـوز، قـادر بـه اتخـاذ تصمیـم درسـت و قضاوت 

صحیـح خواهد بود.

  ت��أثیر علاقه و عاطفه در کلاس درس
هـر تعامـل، کنـش و واکنـش اجتماعـی، اگـر بـر مبنای 
محرک‌هـا و انگیزه‌هـای درونـی باشـد، احتمال کسـب 
موفقیت و نیل به اهداف در آن بیشـتر خواهد بود. در این 
میان، عنصر عشق و علاقه از جمله مهم‌ترین انگیزه‌های 
درونی در افراد اسـت و اگر در کلاس درس وجود داشـته 
باشـد و علاقـۀ متقابـل میان معلـم و دانش‌آموزان کلاس 
اتفـاق بیفتـد، ضامن موفقیـت معلـم در کلاس‌داری و 
عامـل مهمی در ارتقای کیفیت آموزش و تربیت در آن 
اسـت. در واقـع می‌تـوان ادعا کرد، اگـر معلم کلاس 
به‌جز ایجاد علاقه هیچ کار دیگری هم انجام ندهد، 
نیمی از راه را طی کرده اسـت، زیرا دانش‌آموزان به 
خاطر عشـق و علاقه‌ به معلم خود، در پی کسـب 
رضایت او برمی‌آیند و با جان و دل در فرایندهای 
یاددهی‌یادگیری کلاس مشارکت می‌کنند. به 

قول مولانا:
رشته‌‌‌ای بر گردنم افکنده دوست    

می‌کشد هر جا که خاطرخواه اوست 
 این سـؤال در ذهن شـما هم 

ً
احتمـالا

ایجاد شـده است که چگونه می‌توان 
علاقـه را در دل دانش‌آموزان ایجاد 
کرد؟ پاسـخ این است که ابتدا معلم 
کلاس بایـد قـدم اول را بـردارد  و  

اگر معلم کلاس 
به‌جز ایجاد علاقه 

هیچ کار دیگری 
هم انجام ندهد، 
نیمی از راه را طی 

کرده است، زیرا 
دانش‌آموزان 

به خاطر عشق و 
علاقه‌ به معلم 

خود، در �پی 
کسب رضایت او 

برمی‌آیند و با جان 
و دل در فرایندهای 

یاددهی‌یادگیری 
کلاس مشارکت 

میک‌نند
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دنبال کسـب منفعت شـخصی و بهرۀ بیشتر اقتصادی از 
کلاس درس نیسـت، بلکه خیرخواه دانش‌آموزان است و 
می‌کوشد بیشترین منفعت را که همان یادگیری با کیفیت 

اسـت، عاید دانش‌آموزان کند.

راهـکار عملـی: پیش‌نیـاز رسـیدن به چنین سـطحی از 
اخلاقی‌بـودن، داشـتن مهارت »خود را بـه جای دیگران 
گذاشـتن« اسـت که با کمک‌گرفتن از »تخیل اخلاقی« 
صـورت می‌پذیرد. در واقع، مطابق حدیث امام علی)ع(
کـه: »بـا دیگران به‌نحـوی رفتار کنید که دوسـت دارید با 
شـما رفتار کننـد« )اصول کافـی، ج2، ص146(، معلم 
اخلاقـی خـود را به جـای دانش‌آموزان قـرار می‌دهد و از 
نگاه آنان انتظاراتشان از معلم را با خود مرور می‌کند. بعد 
در جایـگاه واقعی خود قـرار می‌گیرد و به همان انتظارات 
عمـل می‌کند. البته کسـب چنیـن مهارتی چندان سـاده 

نیسـت و به تمرین و ممارسـت بسـیار نیاز دارد.
مثـال اول: مـن دانش‌آموزی هسـتم که به دلیل کسـالت 
نتوانسته‌ام برای آزمون درس ریاضی آمادگی لازم را کسب 
کنـم. می‌دانم کـه معلم کلاس در تدریس کوتاهی نکرده 
است، ولی این انتظار را دارم که مشکل ناخواستۀ مرا درک 
کنـد و بـه مـن فرصت مجدد جبران بدهـد. من که خود را 
به‌صـورت ذهنی به جـای این دانش‌آموز فـرض کرده‌ام، 
متوجه می‌شـوم انتظار منطقی این دانش‌آموز چیسـت و 
در اینجا اخلاق حکم می‌کند در حد توانم خواسـتۀ او را 

اجابت کنم و بی‌تفاوت نباشـم.
مثـال دوم: سـال‌ها پیـش و در دوران کرونـا، کلاسـی را 
بر‌عهده داشـتم که برای دانشـجویان بسیار حائز اهمیت 
بـود، زیرا شـرط فارغ‌التحصیلی و اسـتخدام آن‌ها قبولی 
در ایـن درس قـرار داده شـده بـود. از بـد روزگار، یکـی از 
دانشـجویان خانم به‌سختی دچار بیماری کرونا شد و در 
آزمـون نهایـی شـرکت نکرد. پس از مدتـی با من تماس 
گرفت و در حالی که فشار بیماری و ترس از قبول‌نشدن 
کسـالت او را تشـدید کرده بود، خواهش کرد فرصت 
دیگـری بـه او بدهم. بـرای لحظاتی خـودم را جای 
او قـرار دادم و احسـاس فـردی بیمـار را که فرصت 
حضور در آزمون را نداشـته اسـت، با خود تجربه 
کردم. به‌آسانی متوجه شدم نپذیرفتن درخواست 

آن دانشـجو دور از انصاف و انسـانیت است.

  � اتخاذ تصمیم صحیح در 
مواجهه با مشکلات رفتاری و 

تحصیلی دانش‌آموزان
معلـم انسـان‌گرا نسـبت به مشـکلات 
رفتـاری و تحصیلـی دانش‌آمـوزان 
بی‌تفـاوت نیسـت. او همـواره در پی 
حـل مسـائل کلاس درس خـود 
اسـت. زود قضـاوت نمی‌کنـد 

از دانش‌آمـوزان توجـه بیشـتری می‌کننـد. 
چنین رویکردی به‌سرعت باعث حساسیت 

و واکنش منفی دانش‌آموزان خواهد شـد.

راهـکار عملـی: مطالعـۀ کتـاب، سـفر کردن، 
آشـنایی بـا دیگر جامعه‌هـا و فرهنگ‌ها، یادگیری 

زبـان دوم، انجـام فعالیت‌ هنری، تفکر و در نهایت 
تمریـن بـرای مهـار احسـاس و هیجان‌هـای منفی 

مىتوانـد مفید باشـد. نتیجـۀ چنیـن تجربه‌هایی این 
اسـت کـه متوجـه می‌شـویم انسـان‌ها بـا یکدیگر در 

گوهر انسـانی مشـترک هستند و کسـی بر دیگری برتری 
ندارد. چنین بینشـی باعث می‌شـود در کلاس درس و در 
تعامـل با دانش‌آموزان شـیوه‌ای انسـانی را پیش بگیریم.

  �اخلاق در کلاس درس
 به دنبال کسـب منفعت بیشـتر هستند. اگر 

ً
انسـان‌ها ذاتا

رفتارهـای روزمـرۀ خـود را صادقانـه بررسـی و قضاوت 
کنیم، مصداق‌های فراوانی را از این طبیعت سـودگرایانۀ 
خـود خواهیم یافت. این خصلت آدمی فی‌نفسـه ایرادی 
نـدارد، ولـی اگـر حالت افراطی پیدا کند و باعث شـود از 
دیگران و منافع و خواسـته‌های آنان غفلت شـود، نشـانۀ 
آن اسـت کـه دچـار بی‌اخلاقـی شـده‌ایم. در واقـع، فرد 
غیراخلاقی فقط خود را می‌بیند، ولی انسـان اخلاقی در 
محاسـبات خـود دیگران را هم در نظـر می‌گیرد و در کنار 
توجه به منافع شخصی، به دیگران و منفعت آنان هم توجه 
می‌کند. به بیان دیگر، انسـان اخلاق‌مدار از خودخواهی 
فاصلـه می‌گیـرد و دیگرخواهـی در او پررنـگ اسـت. با 
ایـن توضیـح، می‌تـوان ادعا کـرد معلم اخلاقـی فقط به 
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و به‌سـرعت تصمیـم نمی‌گیـرد. در 
ابتدا به دنبال پیشـگیری است و سپس 

درمـان را دنبال می‌کنـد. حفظ حرمت 
و شـخصیت دانش‌آموزان برای او اصلی 

اساسی است. هیچ‌گاه او را از کلاس منفک 
نمی‌کند و راه جبران و بازگشت را برای او باز 

می‌گذارد. معلم انسان‌گرا صبور است و کینه 
و نفرتـی از دانش‌آمـوزان خـود ندارد.

مثـال: سـال‌ها پیش در دانشـگاه کلاسـی را بر 
عهده داشـتم که بسیار شـلوغ بود. بنا به دلایلی، 

در جلسـات ابتدای نیمسال، با دانشجویان دچار 
اختلاف‌نظر شـدم. در نهایت در یکی از جلسـات 

تدریس، برخی از دانشجویان حرمت کلاس و استاد 
را زیـر پـا گذاشـتند. با آنکـه این رفتـار باعث رنجش 

مـن شـد، ولـی در نهایت به حکـم انسـانیت و اخلاق 
معلمـی، آن‌ها را بخشـیدم و در ارزشـیابی نهایی آن‌ها، 
دخـل و تصرفـی نکـردم. اکنون که سـال‌ها از آن رویداد 
می‌گـذرد، برخـی از همـان دانشـجویان، همـکار مـن 
شـده‌اند و ارتباطی دوسـتانه میان ما شـکل گرفته است. 
رفتـار منطقـی مـن این حسـن را داشـت کـه در عمل به 
دانشـجویان درس بخشـش و صبـر دادم. اطمینان دارم 
همان دانشجویان که اینک لباس معلمی بر تن کرده‌اند، 
در موقعیت‌هـای مشـابه، رفتاری منطقـی و صبورانه در 

پیـش خواهند گرفت.

راهـکار کاربردی: نومعلمان از انگیزه و انرژی فراوانی 
برخوردارند؛ لیکن به دلیل تجربۀ اندک، احتمال خطای 
بیشتری هم دارند. یکی از بهترین شیوه‌ها برای مدیریت 
رفتار آنان، تمرین برای دوری از رفتار هیجانی و قضاوت 
و اتخـاذ تصمیم سـریع اسـت. یعنی تا جـای ممکن در 
مـورد دانش‌آمـوزان بـا صبـر و حوصلـه رفتار کننـد و تا 
حـد امـکان دیرتـر تصمیم بگیرنـد و اقدام کننـد. زیرا 
معلمـان نیاز دارند همواره در تفکر باشـند و اقدامات 
و رفتارهـا و مشـکلات و مسـائل کلاس را در ذهـن 
خود بررسـی کننـد. تصمیم‌هایی کـه دیرتر اتخاذ 
شوند، عاقلانه‌تر و بدون تأثیرپذیری از هیجانات 
زودگذر خواهند بود و این به انصاف، عقلانیت 

و همچنین انسـانیت نزدیک‌تر است. 
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